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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 اعتدال یا روانپریشی گریز ناپذیر؟
خوانده و مدعی » دولت اعتدال و تدبیر«آقای حسن روحانی، رئیس جمھور حکومت اسلامی مسلط بر ايران، دولت خود را 

در اين مقاله قصد . ت داردحل بحران ھای غالب بر ايران را، از طريق استقرار اعتدال در امور مملکت، در دس» کلید«است که 
بطور کلی، و مفھوم  مورد نظر ايشان بطور خاص، توقف و تأمل کرده و، به مدد » اعتدال«من آن است که اندکی بر معنای 

 .در جامعه، امکانات عملی رسیدن به آن را در حکومت اسلامی ايشان بسنجم» اعتدال«يافتن معیارھای واقعی برقراری 
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 پیشگفتار

اعتدال دولت «آقای حسن روحانی، رئیس جمھور حکومت اسلامی مسلط بر ايران، دولت خود را  

حل بحران ھای غالب بر ايران را، از طريق استقرار اعتدال در » کلید« که  است و مدعیخوانده» و تدبیر

بطور کلی، و » اعتدال «در اين مقاله قصد من آن است که اندکی بر معنای. امور مملکت، در دست دارد

، به مدد يافتن معیارھای واقعی برقراری  ورده توقف و تأمل ک بطور خاص، مورد نظر ايشانمفھوم 

 .مدر حکومت اسلامی ايشان بسنج امکانات عملی رسیدن به آن را در جامعه،» اعتدال«

ژگان عربی تعلق دارد که در صور مختلف اش معانی گوناگون اما در به آن دسته از وا» اعتدال« 

در زبان فارسی ما برخی از واژگان وابسته به خانوادهء اين واژه را که . صورت تعمق نزديک بھم دارند

عادل ـ عدالت ـ تعادل ـ : گرفته می شوند، بکار می بريم؛ مثل» عدل«ھمگی در عربی از ريشهء 

اصلاح کردن وضعی است که از «در زبان عربی به معنی » عدل«خود واژهء . عتدالادل و تعديل ـ متعا

معنای » تعديل«و به ھمین دلیل نیز در زبان فارسی ما از واژهء » حالت معمول خود خارج شده است

در فرھنگ ھای . را می فھمیم» اعمال تغییراتی برای بازگرداندن وضع موجود به وضع مطلوب قبلی«

استفاده می شود » اصلاح«از واژهء » تعديل«و » عدل«رسی نیز می توان ديد که در برابر عربی به فا

و تعديل کننده کسی است که می خواھد به اصلاح امری اقدام کند که از وضع مطلوب قبلی خود 

آقای روحانی را در اين معنا بگیريم به ھمان سخن مشھور » اعتدال«حال اگر . خارج شده باشد

و از آن » به دوران طلائی امام راحل برگردد«حسین موسوی می رسیم که می خواست مھندس میر

بدينسان، و در اين ارتباط واژگانی، اعتدال آقای روحانی . طريق به اصلاح رژيم اسلامی اقدام کند

ھمان بازگشت به عصر طلائی امام و  ھمان اصلاحات آقای خاتمی از آب در می آيد و يک فکر معین 

 ترجمه می کنند و از آن modificationرا به » تعديل« در زبان فرنگی .زبان بیان می شودبه سه 

معنای درست » تعديل طلبی«در نتیجه . را در نظر دارند» اعمال تغییرات برای مناسب کردن وضعیت«

خوانده شده واز اين طريق نقبی به » اصلاح طلبی«تر آن چیزی است که در واژگان حکومت اسلامی 

در » اصلاح طلبان«آنچه . باشد زده شده است» reform«ک واژهء کاملاً متفاوت در زبان فرنگی، که ي

می خواھند تعديل است ) اعم از خاتمی وموسوی و روحانی و حتی رفسنجانی(حکومت اسلامی 

 .»رفورم«ونه 

 می  ھم»معادله« و »عادل«و » عدالت «گانی ھمچونما به واژ» عدل«اما از ھمین ريشهء  

ايجاد » تعديل«ھمگی به مفھوم تساوی و رفع تبعیض اشاره دارند و از اين طريق می خواند رسیم که 



 2 

يعنی، در حوزهء عدالت ديگر بحث از بازگشت به وضعی که قبلاً وجود داشته و مطلوب بوده . کنند

گاه دربراهء آقای روحانی اگرچه گھ. نیست بلکه بحث در تفی تبعیض  و عدم تساوی و نظاير آن است

رفع تبعیض نیز سخن می گويد اما از آنجا که قانون اساسی حکومت اسلامی بر بنیاد ايجاد تفاوت و 

خود » اعتدال«گذاشته شده و ايشان در برقرای ) ترجیح بعضی چیزھا و کسان بر بعضی ديگر(تبعیض 

 که منظور ايشان از قصد لغو اين قانون تبعي ض گذار را ندارند نمی توان فرض را بر اين گذاشت

بخصوص که اين کار ربطی به سمت ايشان، بعنوان مسئول قوهء . برقراری عدالت است» اعتدال«

مجريه ندارد و قوهء قضائیهء حکومت اسلامی مستقلاً زير نظر ولی فقیه اداره می شود و کلاً تحت 

 .نفوذ شريعت فرقهء امامیه است

پرھیز از افراط يا «فرنگی می گذارند که معنايش » moderation«اعتدال را عموماً در برابر کلمهء  

است و به نظر می رسد در ادعای آقای روحانی نیز دقیقاً ھمین مقصود وجود دارد و » تفريط کاری

ايشان مدعی است که دولت ھای قبلی يا به افراط و يا به تفريط روی آورده اند و ايشان قصد دارند از 

ناظم «در فرھنگ . پرھیز کرده و به نوعی از میانه روی برسند) extremeيا (» سر حد«اين دو قطب و 

 . »افراط و تفریط در ھر چیز و عدم میانه روی«عبارت است از » اعتدال«نیز می خوانیم که » الاطباء

 .در حکومت اسلامی تا چه حد ممکن است» اعتدال«حال بايد ديد که آيا رسیدن به  

  

   ه چیزھائی؟برقراری اعتدال بین چ

» تفريط«و » افراط«و متضاد، که » سرحدی«حل بحران مابین دو امر  ناظر است بر اعتدال گفتم که

ھمچون دو روی يک ( از ھم جدا ناشدنی عمل متضمن دوگونه اين کار . و نافی يکديگرندخوانده می شوند

 که در »طه ای بینابینینق«رسیدن به و يکی ھم » "تفريط"و ھم " افراط"نفی ھم «يکی : است) سکه

ھشتن تضاد مابین   از آن پس، با فرو،ھر دو طرف به عدالت و ھمسانی حضور دارند وبخش ھائی از آن، 

 .نکرده و مکمل يکديگر محسوب می شوندخود، يکديگر را نفی 

ھر از کلاً نمی تواند  ، در عین نفی ھرگونه افراط يا تفريط،نکتهء مھم در اينجا آن است که اعتدال

 و »حاره«در جغرافیا و در میانهء دو منطقهء   مثلاً،.دو امری که در طرفین اش قرار دارند خالی باشد

نیست بلکه از » ثالث«آب و ھوای اين منطقه کلاً يک امر .  می رسیم»معتدله« ما به منطقهء »منجمده«

در گردش فصول . لپسند استمايش مطلوب و خنکايش دگر. گر بھترين ھا را در خود داردھر دو منطقهء دي

 .اشاره می کنند که حد وسط زمستان و تابستان است» اعتدال ربیعی«يا » اعتدال بھاری«نیز به 

، به معنی »اعتدال«ظاھراً می توان ، منجر به اعتدال »ِ طرفین«با توجه به ماھیت باری، 

 : مجسم کرد زير سه صورتبه را نقطهءوسط دو امر افراطی

 . اما متضاد با ھم، نامطلوبوضعیتبین دو نقطه ای ماه رسیدن ب -الف 

 .بین وضعیتی مطلوب و وضعیتی نامطلوبنقطه ای مارسیدن به  - ب

 .بین دو وضعیت مطلوب، اما متضاد با ھم رسیدن به نقطه ای ما-پ 
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 از ھر سه نوع را نقطه ھای وسطیپرسش آن است که آيا، در کاربردھای روزمره، می توان حال 

 می توان با آوردن مثال ھای عملی پرسشاين پاسخ به خواند؟ در » اعتدال«واقعاً   ھمکی شان را ويافت

 . و مورد بحث قرار دادشکافتبھتر مسئله را 

 

 اعتدال يا روانپريشی؟

»  با ھماما متضاد نامطلوب وضعیتدو نقطه ای ما بین «  آغاز کنیم که بصورت»الف«از اعتدال نوع 

» وضعیتی مطلوب«نمی تواند  ی اعتدالآشکار است که در اين صورت ورود به منطقهء .تعريف شده است

که اعتدال آفرينش وضعیت نامطلوب سومی خواھد بود؛ چرا کوشش برای رسیدن به را بیافريند و حاصل 

  . يکسره نامطلوب اندھر دوپدر و مادر اين وضعیت 

  اگرچهآقای روحانیمی دانیم که  ، سیاسی مربوط به کشورماندر يک مثال آشکار و عملی

 مسئله در يک مورد مشخص  امایت افراط و تفريط مورد نظرش چیستصراحتاً توضیح نمی دھد که ماھ

پس در .  از تحريم ھای اقتصادی را حل کند آمده است تا مشکلات ناشی، قبل از ھر چیزاو،: روشن است

که قطعنامه (است » احمدی نژادی«حرف ھای نوع  می توان تصور کرد که افراط مورد نظرش اين رابطه

 ترس  ـ لابد ـو تفريط اش ھم)  کاغذ پاره می خواندبودند، تحريم ھا زمینه ساز  سازمان ملل را، کهھای

 می ؛ و اين ترس از تأثیر تحريم ھا بر سرنوشت حکومت اسلامی استی بخشی از حاکمیتبی انتھا

در برابر آنھا حتی منجر به تسلیم بی چون و چرا  دگان بیانجامد و تحريم کنن از دلبری تحسین وتواند به

در نتیجه رسیدن به اعتدال بین دو وضعیت نامطلوب به آفرينش وضعیت نامطلوب سومی منجر می  .شود

 پیش  درھم فحش می دھیم و تھديد می کنیم و ھم راه سازش و تسلیم راما «شود، به اين صورت که 

 . »می گیريم

 پیش از آنکه ناشی از رسیدن به نقطهء ، اين وضعیت،وانشناسی فردی و اجتماعیاز نظر ر

از زمان آزمايشات پاولوف روسی بر روی سگ  ( باشد، خبر از دوپارگی روانی می دھد؛ امری کهاعتدالی

 . و جنون است»روانپريشی«جهء آن ھم  و نتیدالخوانده می شود و نه اعت» تعارض «، در زبان علم)ھا

 وضعیت جديد است، چرا که  در وضعیت سوماين امر باقی ماندن تضاد مابین افراط و تفريطعلت 

منجر به آن شده بلکه نه تنھا نتوانسته است بحران را حل کرده و راه درست را پیش پای شخص بگذارد، 

 .رخ دھددر آنھا  نوعی دوپارگی جنون آمیز  از يکدستی خارج شده وکه رفتار و گفتار او

را نمی توان با ھم در قالب يک » متضادھای نامطلوب«ين وضعیت می توان نتیجه گرفت که از ا

 .آشتی داد و به وضعیتی مطلوب رسید» اعتدال«

 

 اعتدال يا چانه زنی برای تخفیف؟

رسیدن به نقطه ای ما بین وضعیتی مطلوب و وضعیتی «بپردازيم که بصورت » ب«به اعتدال نوع 

 . تتعرف شده اس» نامطلوب
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مثلاً بین  آيا  يافت؟ مطلوباعتدالی نقطهء» خوب«و » بد«بین می توان آيا  پرسش آن است که

بین شکنجه دادن و احترام به حقوق زندانی؟ بین يا ؟  نقطهء اعتدالی وجود دارداعدام کردن و اعدام نکردن

 ديکتاتوری و دموکراسی؟

نوعی بايد صرفاً ممکن باشد و حاصل کار را » اعتدال«در اينجا نیز به نظر نمی رسد که رسیدن به 

رسیدن به وضعیتی تنھا به معنای دال بین اعدام کردن و نکردن تاع. »اعتدال«خواند تا »  طلبیتخفیف«

است که در آن بتوان تعداد اعدام ھا تقلیل داد اما، در عین حال، در اعدام ھائی که پس از تخفیف صورت 

 . د شريک شدنمی گیر

 بعنوان خواستاران» اصلاح طلب«اخیر با نام  گروھی که در دو دھهء بارز، اين روزھا ءهدر يک نمون

رياست جمھوری آقای روحانی و اعلام اعتدالی که مورد آغاز  اند، با شناخته شده» اصلاحات تدريجی«

ثلاً، تغییر نام داده اند و، م»  گام به گامتعديل«را به » اصلاحات تدريجی«مفھوم نظر ايشان است، 

در مورد اعدام ھائی » چانه زنانه« شده اند و می خواھند با مبارزه ای »لغو گام به گام اعدام«خواستار 

، که »وضعیت مطلوب«از يکسو از و بگیرند » تخفیف دايم التزايد «صورت می گیرندکه در حکومت اسلامی 

 .مشروعیت دھند ر رضايت ولغو کامل اعدام باشد، دور شوند و، از سوی ديگر، به اعدام ھای کمت

 

 اعتدال ممکن و واقعی

رسیدن به نقطه ای ما بین دو وضعیت «:  که عبارت است ازسوم اعتدال نوع حال می رسیم به

و به نظر می رسد که ھرگونه اعتدال قابل تصور تنھا در اين حوزه می تواند . »مطلوب، اما متضاد با ھم

ھد تا به فراط کاری ھای موجود در ھر دو وضعیت موجود می کااتفاق افتد، چرا که متعادل کننده از ا

 . وجود نداشه باشدتضادن رگه ای از وضعیت سومی برسد که در آ

 صاد علمای اقتاجتماعی و  فلاسفهءمثال روشن اين امر را می توان در مناظره ھای قرن نوزدھمی 

 »فردمداری«نستند و از اين پیشگزاره به می دا» جمع«را مقدم بر » فرد « از ايشانيافت؛ آنجا که گروھی

و عاقبت به » تقدس مالکیت خصوصی«و » آزادی بی حد و حصر فرد « ضرورتو سپس به) انديويدوالیسم(

جامعه «و به مقدم داشته » فرد«را بر » جمع« و گروھی نیز می رسیدند) کاپیتالیسم(» سرمايه مداری«

» انقلاب«از طريق ) کمونیسم( به نفع مالکیت عمومی و الغای مالکیت خصوصی) سوسیالیسم (»مداری

 .توجه داشتند

 بھتر کردن وضع فرد و جامعه نظر داشتند اما بهاز آنجا که اين دو سیستم فکری متضاد، ھر دو،  

می دانست و آن ديگری بر اولويت منافع جمع ) يا جامعه( جمع ین منافع فرد را ضامن تأمین منافعيکی تأم

 .، می توان آنھا را دوسوی افراطی يک وضعیت مطلوب دانستتأکید می کرد

راه ھای  سال اخیر توانسته است 150تجربهء تاريخی نشان داده است که بشريت در طول  

در اين میانه پیدا کند و از ھر دو سوی افراط عناصری مطلوب را »  مطلوبیتعادلمؤثری را برای رسیدن به 

مثلاً، در دنیای قرن بیستم ديگر سخن از . مابین افراط و تفريط برسداستخراج کرده و به کاستن تضاد 

 به نام با آن نیست بلکه سرمايه منشاء و منبعی محسوب می شود» فرد«و ارتباط » سرمايه«امحاء 
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از نظر (» دولت رفاه«و ) از نظر جامعه مداران(» دولت خدمتگذار« که جامعه از آن تغذيه کرده و »مالیات«

به مدد آن می تواند خدماتی ھمچون آموزش و بھداشت رايگان ھمگانی و يا بیمه ھای ) انفرد مدار

در اين وضعیت نقطهء اعتدال آنجا ست که دو . اجتماعی و بازنشستگی را تمشیت داده و فراھم کند

دست از تضاد نابود کنندهء يکديگر برداشته و » سوسیال دموکراسی«و » لیبرال دموکراسی«انديشهء 

نیز جابجائی دوره ای آنھا را فراھم می » دموکراسی«برای اداره جامعه در می آيند و » برنامه«ورت دو بص

 .سازد

 

 اعتدال در حکومت اسلامی؟

 می توان نتیجه گرفت که به دلايل زير امکان رسطدن به نقطهء اعتدالی در بر اساس آنچه که آمد 

 تنھا منحل ساختن اين حکومت و لغو قانون اساسی حکومت اسلامی ممکن نبوده و چارهء کار کشور ما

 :مذھب مدار آن است

در زمینهء حقوقی، قانون اساسی شريعتمدار اين حکومت ھمواره آفرينندهء تبعیض ھای . 1 

 .گوناگون است و اعتدال در تبعیض تنھا به چانه زنی ھای موضعی می انجامد

رين نوع سرمايه داری وابسته را داراست بلکه ، حکومت اسلامی نه تنھا بدتاز لحاظ اقتصادی. 2 

نفت و گاز پاسخگوی ملت نیست و در اين » رانتیِ «بعلت فقدان نیاز به اخذ مالیات و نیز تکیه بر درآمد 

وضعیت نمی توان استقرار دموکراسی و برنامه ای شدن متضادھا و گردش برنامه ھا را، که تجلی وضعیت 

 .اعتدالی ھستند، متصور شد

از نظر سیاسی، از آنجا که اين حکومت نه دموکراتیک است، نه پاسخگو، نه عدالت خواه و نه . 3 

نگران منافع ملی، ھرگز نمی توان به پیدايش نوعی اعتدال سیاسی در صحنه ھای داخلی و خارجی اش 

 ھمواره مولد حکومت اسلامی در بحران زندگی می کند و از آن توان می گیرد و اين بحران ھا. امیدوار بود

وضعیت ھای نامطلوب اند و، بر خلاف باور اصلاح طلبان اسلامی، برقراری اعتدال بین آنھا نیز خود وضعیت 

 .ھای نامطلوب جديدتری را می آفريند
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